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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91 زمستان ـ 29  ـ ش8س 

  

ردپاي عرفان و تصوف در تمثيل دو مار ادبيات مانوي و ادبيات 

   1كلاسيك ايراني
  

  

  فرناز هوشمند رجبي

  هرانهاي باستاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ت دانشجوي دكتري فرهنگ و زبان
  

  چكيده

كنـد و   ورزي به معشوق ازلي حكايـت مـي   اي است روحاني كه از عشق تمثيل عرفاني چون حماسه   
ايـن  . دهنـد   ها، بخش مهمي از ادبيات عرفاني را تشكيل مـي           حكايات صوفيه در قالب حكايات و تمثيل      

ا تعلـيم و ترغيـب      ترين آنه   شوند كه عمده    حكايات با اهداف گوناگوني در كتب صوفيه به كار گرفته مي          
هـاي    ويژه تمثيـل   ه ب ،اي از اين حكايات تمثيلي به ادبيات مانوي         مجموعه .صوفيه در سير و سلوك است     

 بسيار غني، باقي نمانده      اينكه هيچ متن كاملي از اين گنجينه ادبيِ        با وجود . گردد   بازمي ،عرفاني اين متون  
جـا مانـده از مجموعـه        هايات تمثيلي عرفاني ب   يكي از حك  » بار بار و سبك   مار سنگين  دو«است، حكايت   

ويژه سبك عرفـاني آن بـا        ه ب ،از سوي ديگر ادبيات كلاسيك ايراني      .هاي سغدي مانوي است     نوشته دست
ديگـر، رنـگ جديـدتري بـه     و عارف ها شاعر  ظهور گويندگان عارفي همچون مولانا، عطار، حافظ و ده      

تمثيـل عرفـاني در ادبيـات مـانوي و     ايـن    و مقايسه ميان     به ارتباط است  ده  يشكواين مقاله    .خود گرفت 
  .زدپردابادبيات كلاسيك ايراني 

  

  .عرفان، تمثيل، تصوف، ادبيات مانوي، مولانا :ها كليدواژه

  

  4/6/90: تاريخ دريافت مقاله
  4/10/91: تاريخ پذيرش مقاله

:  استاد مشاوردكتر زهره زرشناس؛: ما استاد راهن.نامه دكتري نويسنده است اين مقاله برگرفته از پايان. 1
  .دكتر محسن ابوالقاسمي

Email: FarnazHushmand@yahoo.com 
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  مقدمه

شويم كه درباره آداب      رو مي  ههنگام مطالعه ادبيات عرفاني با حكايات فراواني روب       
بـراي شـناخت عميـق     . و روش زندگي و كرامات بزرگان عرفان و تصوف اسـت          

 زيـرا دربـارة     ؛نها، توجه به اين حكايات الزامي اسـت       عرفان و تصوف و بزرگان آ     
بيني بـسياري از عرفـا، جـز ايـن حكايـات منبـع                زندگي و روش سلوك و جهان     

 و از آنهـا     اند هاشتدر نزد صوفيه اين حكايات ارزش بسياري د        .ديگري در اختيار نداريم   

ان، روش درسـت    كردند تـا بـه مريـد        به عنوان الگو و سيره عملي بزرگان خود استفاده مي         

  .سلوك را بياموزند

دهد كـه     هاي مجموعة تورفان تشكيل مي      مجموعة اصلي ادبيات مانوي را متن     
هـاي عرفـاني      تمثيـل . هاي سوم و نهـم مـيلادي اسـت          متعلق به دوراني ميان سده    

هاي سغدي مانوي با تـشبيهات و         نوشته جامانده از مجموعة دست    ادبيات مانوي به  
هاي عرفاني حكايـت      يكي از اين تمثيل   . كي عرفاني هستند  گوياي سلو استعارات،  

  .است» بار بار و سبك دومار سنگين«
ويژه شـعر فارسـي      آثار ادبي به  از اواخر قرن ششم هجري تصوف و عرفان در          

عرفاني فراوانـي  و حكايات رواج يافت  تعبيرات و كنايات زيبا   ،همراه با تشبيهات  
ترين آنها، ترغيـب      ه كار گرفته شد كه عمده     با اهداف گوناگوني در كتب صوفيه ب      

بـا  ...  عارفاني چون مولانا، عطار، حـافظ و       .و تعليم صوفيه در سير و سلوك است       
شـان در پيراسـتن بـاطن و پرهيـز از ريـا و خودسـتايي و غـرور و                      اشعار عرفاني 

  شـاعر و  ،بلخـي محمد   الدين  برداشتند كه از ميان آنها، مولانا جلال       دنياپرستي، قدم 
عارف قرن هفتم هجري، بسياري از تعليمات عرفاني و شيوه سـلوك را در قالـب                

  .تمثيلاتي در مثنوي معنوي منعكس كرده است
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  مار تمثيل عرفاني دو

كـه از متـون سـغدي مـانوي در          ) بـار  بـار و سـبك     سنگين(مار   داستان تمثيلي دو  
ين دام  مجموعة ادبيات عرفان مانوي است، حكايـت دو مـاري اسـت كـه در كم ـ               

بار به دليل تعلقـاتش بـه دنيـاي مـادي، بـراي              گيرند و مار سنگين     صيادي قرار مي  
رهايي از بند صياد، قادر به جدا سـاختن دم خـود از بـدنش نيـست، پـس در دام         

 آنكـه بـه دنيـاي       دليـل ، بـه    )بار سبك( اما مار دوم     ؛شود  افتد و گرفتار مي    ميصياد  
 و خـود را از      كند ميدم خود را از بدنش جدا       مادي و تعلقات آن وابستگي ندارد،       
حكايـت   )sundermann 1985: 67 (.سـازد  گرفتارشـدن در دام صـياد رهـا مـي    

  )1(:گردد گونه آغاز مي اين
بار   يك مار، سنگين؛ در آن روزگار دو مار بودند.بار بار و سبك شروع شد حكايت سنگين

آنها با هم همراه شدند و در ... بلند بود وبار و دم آنها بسيار  نام داشت و ديگري مار سبك
بار دراز بود و از دام صياد پريدن براي  دم مار سنگين... اين راه صيادي، دامي ساخته بود و

اش را تحمل نكرد و بر بدن خود درد  داشتني  از طرفي جدايي از دم دوست.او ممكن نبود
اش  داشتني بار جدايي از دم دوست ار سبكاما م... و سختي را نپذيرفت و در دام صياد افتاد

را تحمل كرد و بر بدن و بر روان كمي درد و سختي را پذيرفت، پس دم خود را قطع كرد 
   )Ibid: 28-33(. و از دام صياد با تندرستي عبور كرد

دوست است كه بـراي آنهـا، بـار           مردم تن تمثيل   بار در اين حكايت مار سنگين    
مردمي است كه براي آنها، روان عزيزتـر        تمثيل   بار سبكر  سنگين، انبوه است و ما    

 و در   كننـد  مـي  آنهايي كه سختي قوانين دينـي را بـر بـدن تحمـل               ؛از جسم است  
  .شان به بالا و به سوي آرامش بهشت خواهد رسيد آخرين روز روان از تن

  
  حكايات صوفيه در آثار مولوي

وضوع، چـه از نظـر شخـصيت و          در آثار مولوي، چه از نظر م       كاررفته بهحكايات  
مثنوي ويژه در    ه ب ، اما بيشتر آنها   ؛متنوع هستند پردازي، بسيار     چه از نظر نوع داستان    
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مولانـا حتـي    . دناي عرفاني و صوفيانه مانند فنا در طي طريق دار           مايه ، درون معنوي
 ماننـد حكايـت     ،كنـد    از زبان حيوانات نقل مي     را ه و دمنه  لكليآنجا كه حكاياتي از     

مولـوي  ( .افزايـد   اي عرفاني بـر حكايـت مـي         مايه شير و خرگوش مضمون و درون     
  )51: 1، ج 1378

خط سير زندگي مولانا در سلوك روحاني تمام عمـر او، خـود يـك رويـه از                  
هاي كودكي او، زهد و رياضـت         مكاشفات سال . ست ا زندگي و سلوك معنوي او    

ها، مراتب يـك      ا در توالي سال   هاي مدرسه او و سپس انقطاع از آنه         او، احلام سال  
هيجان روحاني او، عـشق او بـه انـسان كامـل،            . كند  تصوير مي را  سلوك روحاني   

وجد و سماع او و اشتغالش به شعر و رقص و موسيقي كه او را قـدم بـه قـدم از                      
 زندگي او را    ،دكن ميه   رب آماد  يكند و براي عروج به لقا       تعلقات خودي جدا مي   

كـوب    زريـن (دهـد      تا مرحله فنا نشان مـي      ني از مقامات تبتل   در توالي سيري روحا   
1373 :8-9(.  

ست و به هر صورت كه در تقريـر          ا  پيمانه معني و نقد حال ما      مثنوي هاي قصه
و آيـد   شمار مي به همواره متضمن رمزي است كه لب معني و سرّ باطن آن ،آيد  مي

 ،سـت  ا هـا   ر ايـن قـصه    آشكار است كه بدون تعمق در اين رمزها تمام آنچـه را د            
توان گفت كـه بيـشتر حكايـات           بنابراين مي  ؛)6: 1367كوب    زرين(يافت  درتوان    نمي

  . مولانا عرفاني و صوفيانه است
  

  تمثيل و ادبيات عرفاني

آيـد و از آنجـا        تمثيل يكي از صور خيال است و يكي از انواع تشبيه به شمار مي             «
تـوان از ظـاهر آن پـي بـه            س است، مي  به در تمثيل معمولاً حسي و ملمو        كه مشبه 
تعريف كلي و مشهوري نيـز بـراي         )110:  1378شميسا  (» .هاي اجتماعي برد    واقعيت

تشبيهي است كه وجـه شـبه در آن، امـري منتـزع از امـور                «: تمثيل آمده است كه   
  )140: 1376پورنامداريان (» .عديده باشد
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 راه ورود بـه سـرزمين       ، مقدمه واقعـي شـناخت و      ي عرفاني ها  ها و تمثيل    قصه
و داستان عـشق انـسان بـه معـشوق حقيقـي از             هستند  ناشناختة عرفان و تصوف     

  )4: همان(.  عرفاني استادبياتهاي اساسي و اصيل  مايه بن
 به ويژه در شعر و بخصوص در اشـعار مولانـا و             ،اگرچه محور ادبيات عرفاني   

تـوان از ظـاهر        مـي   بـاز هـم    ، برتري عالم غيب بر عالم شهادت اسـت        ،نيز حافظ 
 زيـرا   ؛شـاعر پـي بـرد     روزگار  هاي جامعه     ها و حكايات عرفاني، به واقعيت       تمثيل

هايي استفاده كنـد تـا خواننـده را بـه فهـم       شاعر ناگزير است از حكايات و تمثيل  
  . اوضاع و احوال اجتماعي آشنا سازد

  
  دنياي تصوف

، بايـد تـرك     دنياي تصوف فنا شـدن و تـرك تعلقـات اسـت و بـراي فنـا شـدن                  
رسـد و خـدا بـر وجـود او      ميدر آن زمان است كه شخص به فنا  . االله كرد  ماسوي

  .گردد مسلط مي
اي دارند كه بـه احتمـال         هاي عرفاني، جايگاه ويژه     هاي ادبي، تمثيل    در ميان تمثيل  

هـاي ادبـي راه پيـدا كـرده           قوي بايد از طريق صوفيه و اهل تصوف به دنياي تمثيـل           

رسـد و يـا بـه هـر           هاي صوفيه يا اقوال مشايخ مي       ها به كتاب    ن تمثيل  مأخذ اي  .باشند

  )209-207: 1367كوب  زرين(. كند حال مبادي و تعاليم صوفيه را توجيه و تصوير مي

 ،، سرشار از مطالب عالي عرفاني دربـارة آفريننـدة جهـان هـستي             مثنوي معنوي 
ن براي پيوستن بـه   عشق و شوق انسا   ،ست ا روح آدمي كه پرتوي از مهر وجود او       

بـه  در خـلال ايـن مطالـب         مولانـا    .اصل خود و جدا شدن از تعلقات مادي است        
ساختن آنهـا بـه ذهـن     مناسبت براي حل مسائل پيچيده و دشوار عرفاني و نزديك   

  .پردازد سرايي نيز مي اهل معني به تمثيل و داستان
را عرضـه   اي از مـضمون تـصوف         داستان بازرگان و طـوطي، نمونـه      مولانا در   
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كـه همـان مـوت    ـ خواننـد    كند و آنچه را صوفيه، رهايي از اوصاف بشري مي مي
كـوب   زرين(. كند  شرط نيل به كمال تلقي مي  ـارادي و يا مرگ پيش از مرگ است

1367 :424(  
 يـــي در قفـــس محبـــوس زيبـــا طـــوطي يــــي بــــود بازرگــــان و او را طــــوطي

 ...ان شــدن آغــاز كــرد  ســوي هندوســت  چونـــك بازرگـــان ســـفر را ســـاز كـــرد
ــست او    ــود كلـ ــست و خـ ــق كلـ  جــو عاشــق خويشــست و عــشق خــويش عاشـ

  )1617- 1375/1/1590مولوي  (

بـراي  قـصد دارد   كند كـه      در اين داستان، مولانا حكايت آن بازرگان را نقل مي         
 در خانـه دارد كـه بـه او انـس            يي زيبا  طوطيبازرگان   .رودبتجارت به هندوستان    

كـه در     كنـد، چنـان     چون ساز سفر مي   . برد  خن گفتن با او لذت مي     ورزد و از س     مي
كه از هند چـه تحفـه        پرسد  يك مي   از اهل خانه يك    ،گونه احوال معمول است    اين

 تا آنچـه از هنـد       پرسد  ساير اهل خانه مي    انندطوطي نيز م  از   بازرگان،   .دنآرزو دار 
اهـد كـه بـه جـاي        خو   مـي  از او  امـا طـوطي      ، به وي بازگويد   ،خواهد  به تحفه مي  

 از ايـن طريـق،      شـايد  تـا    .رساندببه طوطيان هند    سوغات، سلام و اشتياق وي را       
 در بند آگاه شده و بتوانند به طوطي درس رهـايي  طوطيان آزاد از وضعيت طوطيِ 

  .ياموزنداز تعلّقات و در بند بودن را ب
 به محـض مطـرح كـردن سرگذشـت طـوطي بـراي        ، اما كند ميبازرگان چنين   

لـرزد و از فـراز       مـي ان سرزمين هندوستان ناگهان يكي از طوطيان به خـود           طوطي
در واقـع طـوطي     . سـپرد   مي  جان افتد و  مي فرو است، نشسته   روي آن اي كه     شاخه

د تا نشان دهد كه با رها شدن از تعلقات دنيـوي يـا همـان                نز ميخود را به مردن     
 كـه در داسـتان دو       گونـه  ؛ درست همان  يافتتوان از مرگ نجات       مرگ ارادي، مي  

بـار، بـا جداسـاختن دمـش خـود را از             ار مانوي، مار سبك   ب بار و سبك   مار سنگين 
  .سازد دنياي مادي و تعلقات آن رها مي

در اين داستان نمادين، هندوستان عالم معنا و حقيقت اسـت كـه انـسان از آن                 
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ام جهـان   مردن طوطي، بريـدن از د     . دور افتاده و دوباره در پي رسيدن به آن است         
 نفـس و    ،خاكي و آزادي از تعلّقات مادي است و آن يكي طـوطي در هندوسـتان              

اي اسـت از      ايـن داسـتان نمونـه     . س نفساني است كه بايد آنها را از بين برد         جهوا
  .خوانند آنچه صوفيه آن را موت ارادي و يا مرگ پيش از مرگ مي

آيد كـه   مل در آن برميكند و از تأ سرّ قصه، رهايي از تعلقات حسي را الزام مي    
گونـه   بـدين . تا انسان از خودي خويش نميرد، نيل به رهايي برايش ممكن نيـست      

 ،هـايي كـه در جـادوي تقليـد دارد           هاي خود و با دلنـوازي       بازي طوطي كه با زبان   
گـون آن سـوي       تواند ميله قفس را بشكند و در وراي آن به جو صاف و آينـه                نمي

 امـا   ،ها را به دسـت زنـدانبان مهربـان           خود رهايي، ميله   قفس راه يابد، با نيروي از     
هاي آزادي و رهـايي از         از مرگ، به اوج قله     پيششكند و با مرگ       امان خود مي    بي
پـرواز  ـ سـت    اگونـة او  كه اقليم ماوراي دنياي حسي زندانـ  و بند و تعلقات   قيد
و مـار مـانوي بـه       گونه كه در داستان د      درست همان  )426: 1367كوب    زرين( .كند  مي

  .آن اشاره شد
 هـم آمـده اسـت،       كليلـه و دمنـه     مولـوي كـه در       مثنوييكي ديگر از حكايات     

 مولوي در اينجا داسـتان سـه مـاهي        . است» آبگير و صيادان و سه ماهي     «حكايت  
 سرگذشـت و    و ،شيء  عاقل و آن دگر مغرور و ابله و مغفّل لا           يكي عاقل، يكي نيم   

  )2230ـ1375/4/2220مولوي : به. ك.ر( .هدد عاقبت هر كدام را شرح مي
 تـا   .ندنك  شود كه در آن سه ماهي زندگي مي         ماجراي قصه از آبگيري شروع مي     

عاقل و ماهي مغرور به دليل جـدا         ماهي نيم . ندنك ميكه صياداني، عزم صيد آنها      اين
 ولـي مـاهي عاقـل       ند،وش ميد و اسير    نافت مينشدن از تعلّقات دنيوي در دام صياد        

كننـده   ا مرگ پيش از مرگ، يعني از بين بردن عوامل نفس و مـرگ نفـس گمـراه         ب
  .دهد خود را نجات مي

ــه آب     ــسپارم ب ــويش ب ــردم، خ ــرده گ ــذاب  م ــست از ع ــرگ امن ــيش از م ــرگ پ  م
ــي    ــست اي فت ــرگ امن ــيش از م ــرگ پ  ...ايـــن چنـــين فرمـــود مـــا را مـــصطفي م

  )2305-2290: همان(
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تعلقات دنيوي، بار ديگر در حكايـت بـالا بـه           جاي پاي عرفان و رها شدن از        
 مـاهي عاقـل بـا        ماننـد حكايـت دو مـار مـانوي          در اين حكايت   .خورد  چشم مي 

دهد و بار ديگـر بـه         ساختن خويش از تعلقات دنياي مادي، خود را نجات مي           رها
  . دهد گردد و زندگي خود را ادامه مي ميازدريا ب

او  .كنـد    ديگر تقرير مـي    شكليي به   داستان پير چنگ  در  اين مضمون را    مولوي  
كه انسان تـا زمـاني كـه از هـستي و عـالم      نشان دهد كوشد تا     ميدر اين حكايت    

: 1367كـوب     زريـن (. هاي دنياي حس رهايي يابد      تواند از آلايش    خودي نگذرد، نمي  

 به طور بارزي رمز ارتباط روح بـا حبـسگاه           مولويتوان گفت      به عبارتي مي   )426
لزوم از خود رهايي وي را براي خلاصي از اين زنـدان مـاده، بيـان                دنياي حس و    

  )50: 1381كوب  زرين(. كند مي
در حقيقت قصة پير چنگي رمزي است از بازگشت روح از عالم مـاده و قطـع             

 از طريق مـوت ارادي و يـا همـان مـرگ پـيش از                ويژه بهتعلق وي از عالم حس،      
آن است و همانـا مايـة رهـايي او از    مرگ كه گورستان و خواب در اين قصه رمز   

مولانا فرجام كار اين پير چنگي را نمونه و صورت ديگـري             .تعلقات دنيوي است  
 در حكايـت پيـر   )427: 1367كـوب    زريـن (. دهد از قصه طوطي و بازرگان نشان مي     

  : چنگي، آمده است
ــر  ــد عمــ ــه در عهــ ــتي كــ ــرّ  آن شنيدســ ــرّ و فـ ــا كـ ــي بـ ــي مطربـ ــود چنگـ  بـ

ــل از آ ــيبلبــ ــدي واز او بــ ــود شــ  ...ش صــد شــديبيــك طــرب ز آواز خــو خــ
ــو ...  ــن زاري ت  هــــست هــــم آثــــار هــــشياري تــــو  پــس عمــر گفــتش كــه اي

ــت   ــشته راه ديگرســـ ــاني گـــ  زانكــه هــشياري گنــاهي ديگــر اســت     راه فـــ
  )96-83 /1378/1ي لومو( 

در اين حكايت در واقع عمر براي پير چنگـي نقـش طبيـب الهـي و فرسـتاده                   
. رهانـد   هـاي دنيـوي مـي       چنگـي را از خـودنگري و آلايـش          را دارد كه پير    غيبي
  .يابد  و رهايي ميشود ميگونه پير از خودي خود و تعلقات جدا  بدين

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

195 ... /      ردپاي عرفان و تصوف در تمثيل دو مار ادبيات                   91زمستان ـ  29 ـ ش 8س  

، حكايت پادشاه و كنيـزك اسـت كـه چونـان            مثنوي معنوي حكايت ديگري از    
 مـضمون رهـا شـدن از        چنگـي، همـين    حكايت طوطي و بازرگان و حكايت پير      

داستان پادشاه و كنيزك نـه فقـط نقـد حـال روح             . دنيوي را در خود دارد    تعلقات  
ناپذير تعلق به دنياي      بيماري است كه ارشاد يك طبيب الهي او را از بيماري علاج           

دهد، بلكه نقد حال خود او نيز هست كه گـويي عـشق بـه عـالم                   مادي نجات مي  
ام هـدايت و ارشـاد       و سـرانج   خته است سا  ظاهر، وي را به بيماري تعلقات دچار        

يك طبيب غيبي چون طوطي آزاده در داستان طوطي و بازرگان و چـون عمـر در                 
  )117: 1367كوب  زرين(. سازد  رها مياتچنگي، او را از اين تعلق حكايت پير

مولـوي در    .قصه كنيزك و پادشاه نمادي از تعلق روح است به قيود عالم ماده            
 ـ      رهـاي سازد كه    اين حكايت خاطرنشان مي      ارشـاد طبيـب الهـي     اي از ايـن قيـود ب

گونه، كنيزك رمزي از روح انساني و زرگر مظهري از عالم            بدين. پذير است  امكان
 را مجـذوب  كنيـزك   بنياد آن، روح      حسي و مادي است كه زرق و برق و ظاهر بي          

 ست ا كه كمال حال او  ـتر  كه روح را از نيل به عشق بزرگاي گونه به. ه استدرك 
توانـد    كه روح از اين تعلّق به عالم ظاهر رهايي نيابد، نمي           دارد و تا زماني     بازمي ـ

  )329: همان(.  آيدنايلبه وصل پادشاه 
 خـــود حقيقـــت نقـــد حـــال ماســـت آن بـــشنويد اي دوســـتان ايـــن داســـتان   

ــيش   ــاني پـ ــاهي در زمـ ــود شـ ــن بـ ــن     ازيـ ــك دي ــم مل ــودش و ه ــا ب ــك دني  مل
ــق ز علـــت ــا جداســـت علـــت عاشـ  طرلاب اســـرار خداســـت عـــشق اســ ـ هـ

 ...عاقبــت مــا را بــدان ســر رهبرســت      عاشقي گـر زيـن سـر و گـر ز آن سرسـت             
ــا   ــه انبيـ ــه جملـ ــزين كـ ــشق آن بگـ ــا   عـ ــشق او كاروكيــــ ــد از عــــ  يافتنــــ
ــست    ــار ني ــه ب ــدان ش ــا را ب ــو م ــو مگ ــست    ت ــوار نيـ ــا دشـ ــان كارهـ ــا كريمـ  بـ

  )14-6 /1378/1ي لومو( 

، حكايـات ديگـري     ه و تعلقـات حـسي     عـالم مـاد   لزوم ترك   همچنين در بيان    
داستان بـاز پادشـاه      «توان در مثنوي معنوي سراغ گرفت و از آن ميان حكاياتِ           مي

زاده كـه پادشـاهي حقيقـي بـه وي روي            حكايـت آن پادشـاه    «،  »در خانة كمپيرزن  
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حكايت وخامت كار   «و  » حكايت آن صياد كه خود را در گياه پيچيده بود         «،  »نمود
 .تـوان نـام بـرد       را مي ...  و )431: همان(»  كرد از حرص و هوا      مآن مرغ كه ترك حز    

  )62 ـ 61 و 57، 51: 1381كوب  زرين: به. ك.ر(
 آثـار عطـار     ازآثـار مولـوي،     در  از سوي ديگر تقريباً نيمي از حكايات صوفيه         

فريدالـدين  را از    تأثير اصلي    مثنوي معنوي  مولانا در كتابت     ويژه ه و ب  اند شدهه  فترگ
الطيـر    ، منطق مثنوي عطار را دوست داشت و براي تأليف         ،مولانا.  است فته گر عطار

  :گويد در غزلي از ديوان خود مي .عطار را سرمشق خود قرار داد
ــشم او   ــنايي دو چ ــود و س ــار روح ب ــديم    عطّ ــار آمـ ــنايي و عطـّ ــي سـ ــا از پـ  مـ

  ) مقدمه44: 1378ي لوموبه نقل از (

 تمثيلي از عشقِ عرفاني است كه بايد        در زبان عطاّر، در آتش شدن و سوختن،       
بر وارستگي از تعيينات     متنوع   هاي عطار با بيان تمثيل    .وجود آدمي را خاكستر كند    

   ؛ از جملهورزد ميدنيوي، تأكيد 
ــد   ــسيارت دهن ــر ب ــنس، عم ــو قق ــر چ ــد     گ ــارت دهن ــسي ك ــم ب ــري ه ــم بمي  ه
ــاد داد    آخرالامـــــرش اجـــــل چـــــون داد داد ــر بــ ــسترش بــ ــد و خاكــ  آمــ

ــ ــل تـ ــگ اجـ ــه از چنـ ــو كـ ــداني تـ ــل   ا بـ ــد از حي ــرد جــان چن ــد ب ــس نخواه  ك
ــرم  مــرگ اگرچــه بــس درشــت و ظــالم اســت  ــان را نـ ــرد نـ ــت گـ ــردن لازم اسـ  كـ
ــخت گرچـــه مـــا را كـــار بـــسيار اوفتـــاد     ــاد    س ــار اوفت ــن ك ــه اي ــر از جمل  ت

  )155: 1373  نيشابوريعطار(

  : از جمله؛وردخ همين مضمون در برخي از غزليات حافظ هم به چشم مي
ــت     بيـاـ كــه قــصر امــل ســخت ســست بنيادســت ــر بادس ــر ب ــاد عم ــه بني ــاده ك ــار ب  بي
 ز هــر چــه رنــگ تعلــق پــذيرد آزاد اســت غــلام همــت آنــم كــه در زيــر چــرخ كبــود

  )97: 1375حافظ (

ست كه ترك تعلق كردن و از قيد و بنـد مـادي رهـا گـشتن، از                   ا و اين بدان معنا   
اعتنـا بـودن بـه آن،         ترك تعلقات دنيـوي و بـي      .  است ل مهم در طي طريقت    ئمسا

 و نيز نـسبت بـه اميـال و غرايـز     گفتنهمچنين كم خوردن، كم خفتن و ذكر خدا   
رحلـه در   و آخـرين م   است  توجه بودن، همگي از مراحل سير و سلوك           دنيوي بي 
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 از  پـيش همان مرگ ارادي است كه در آن، شـخص          يا  » فنا«اين طي طريق، همان     
 ؛دشـو   يعني از تعلقات دنيوي جدا مـي       ميرد؛  زمان مرگ طبيعي خود مي    ن به   رسيد

اردشـير  (.  خداوند بر انسان مسلط اسـت      ،با اين تفاوت كه در اين فنا شدن و مردن         
58: 1347ادي العب(  
  

  نتيجه

فنـا شـدن و تـرك       ترين مضامين مشترك در آثار عرفا و صوفيان، مـضمون            يكي از مهم  
هت سير و سلوك و متصف شدن بـه صـفات الهـي بـوده          تعلقات دنيوي است كه در ج     

در ادبيـات   كه گاهي در قالـب حكايـات تمثيلـي عرفـاني            را  ردپاي اين مضمون    . است
، در ادبيات مـانوي و از جملـه حكايـت دو            ساخته و پرداخته شده است    كلاسيك ايران   

  .توان ديد مينيز مار 
 مانوي مانند مرگ ارادي مـاهي،     جدا شدن دمِ مار از بدن او در تمثيل عرفاني ادبيات          

، مرگ پيش از مرگ طوطي      مثنوي معنوي در حكايت تمثيلي عرفاني داستان سه ماهي در         
تـا زمـاني    دهد كه    نشان مي  كليله و دمنه  در حكايت تمثيلي داستان طوطي و بازرگان در         

 از خودي و از تعلق به نفس و عالم حس خـالي نـشود و آنچـه را كـه                     انسانكه وجود   
 نفي نكند، به مرتبـة تعـالي و اوج دنيـاي      ،از عشق و وصال حق است     او  ب حرمان   موج

شدن، سوختن، به خاكستر تبديل شدن و به كمال رسيدن آدمي از    آتش .رسد  عارفان نمي 
شدن از قيد و بند دنياي مادي از ديدگاه حافظ نيز مؤيد              ديدگاه عطار و ترك تعلق و رها      

  .  استنكتههمين 
 
  نوشت پي

وسيله زوندرمان، به آلماني و سـپس از          متن اصلي دو مار، سغدي مانوي است كه به         )1(
هـاي خـالي ترجمـه،        قسمت. وسيلة نگارندة مقاله ترجمه شده است      آلماني به فارسي به   

  .ها در متن اصلي است نشان از افتادگي واژه
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  تابنامهك

 .ن تهرا . غلامحسين يوسفيتصحيحبه . التصفيه لاحوال المتصوفه. 1347 .اردشير العبادي

چـاپ  : تهـران . 2چ . هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان  . 1376. پورنامداريان، تقي 
 .علمي و فرهنگي

: تهـران . به اهتمام محمد قزويني و قاسم غنـي       . ديوان. 1375. الدين محمد  ، شمس حافظ
 .جمهوري

 .ميعل : تهران. 2چ . بحر در كوزه. 1367. كوب، عبدالحسين زرين

 .علمي : تهران. 6چ . پله پله تا ملاقات خدا. 1373. ــــــــــ ـــــــــــ

. 1ج  . )نقـد و شـرح تحليلـي و تطبيقـي مثنـوي           (سرّ ني   . 1381. ــــــــــ  ــــــــــ
 .علمي: تهران

  .فردوسي : تهران. 7چ . بيان. 1378. شميسا، سيروس
 علمـي و     :تهـران . حيح تقـي تفـضلي    تـص به  . ديوان. 1373 . نيشابوري، فريدالدين  عطار

  .فرهنگي
. بـه تـصحيح رينولـدالين نيكلـسون       . مثنـوي معنـوي   . 1375 .الدين محمد  ، جلال مولوي
 . توس :تهران

: تهـران . بـه اهتمـام توفيـق سـبحاني       . مثنوي معنـوي  . 1378. ـــــ  ـــــــــــــــــــ
  .روزنه 

  ):آلماني (غيرفارسيمنابع 
Sundermann, w. 1985. Ein manichäiche sogdisches parabelbuch. Berlin. 

  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

199 ... /      ردپاي عرفان و تصوف در تمثيل دو مار ادبيات                   91زمستان ـ  29 ـ ش 8س  

References 
Ardashir, Al'ebādi. (1968/1347H). Soufi nāmeh: A-ttasfiyah fi ahvāl-el-
motassavafa. Ed. by Gholamhosein Yousefi. Tehran: 'Elmi. 
'Attār, Farid-oddin. (1994/1373H). Divān. Ed. by Taghi Tafazzoli. Tehran: 
'Elmi va Farhangi. 
'Hāfez, Shams-oddin Mohammad. (1996/1375H). Divān. Ed. by Mohammad 
Ghazvini & Ghāsem Ghani. Tehran: Jomhouri. 
Mowlavi, Djālaloddin Mohammad. (1996/1375H). Masnavi-e Ma'navi. ed. 
by Nicholson. Tehran: Tous. 
-------------------------------------------. (1999/1378H). Masnavi-e Ma'navi. 
With the efforts of Towfigh Sobhāni. Tehran: Rowzaneh. 
Pournamdāriān, Taghi (1987H). Ramz va dāstān-hā-ye ramzi dar adab-e 
Fārsi. 2nd ed. Tehran: 'Elmi va farhangi. 
Shamisā, Sirous. (1999/1378H). Bayān. 7th ed. Tehran: Ferdowsi. 
Zarrinkoub, Abd-olhosein. (1998/1387H). Bahr dar kouzeh. 2nd ed. Tehran: 
Elmi. 
-------------------------------. (2002/1381H). Serr-e ney (naghd o sharh-e tahlili 
va tatbighi-e Masnavi). Vol. 1 Tehran: Elmi. 
 
German references 
Sundermann, w. 1985. Ein manichäiche sogdisches parabelbuch. Berlin. 
 
 

www.SID.ir

